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محسن مهاجرنیا: 
اصولگرایان و اصلاح طلبان یکدیگر 

را خنثی می کنند

مهاجرنیا،   � حجت الاســلام محسن  خبرآنلاین: 
استاد حوزه و دانشگاه گفت: متأسفانه جریان های 
اصولگــرا و اصلاح طلــب همــه همّ و غمشــان 
را گذاشــته اند تا همدیگر را خنثــی کنند و این به 
ضرر انقلاب اســت. کلیپ هایی کــه با هزینه ها و 
منابع مالی مبهم ســاخته می شود، نشان می دهد 
که برخی از این طیف ها نســبت به مســائل مهم 

بی توجه هستند. 
او با اشــاره به تحلیل های صورت گرفته نسبت 
به حمله آمریکا به ســوریه تصریح کرد: تحلیل ها 
و غیراســتراتژیک  فوق العاده ضعیــف، کم عمق 
بــود که این نشــان می دهــد جریــان اصولگرا و 
اصلاح طلــب ما روی مســائل راهبــردی متمرکز 

نیستند. 
نســبت به امر به معروف و نهی از منکر بســیار 

بی توجه هستیم
مهاجرنیــا در ادامه به راهبــرد امر به معروف 
و نهــی از منکر اشــاره کرد و گفت: ما نســبت به 
این فریضه بزرگ بســیار بی توجه هستیم. حقیقتا 
هم رفع تکلیف و فراموش شــده است. برای چه 
قرآن با نگاه راهبردی می فرماید شما بهترین امت 
هســتید؛ برای آنکــه راهبرد کلانی بــه نام امر به 
معروف دارید. یعنی با این راهبرد شما جامعه تان 
را اصــلاح و سالم ســازی می کنید، آســیب ها را 

برطرف می کنید و حرکت می دهید. 
او افــزود: بعضی هــا فکــر می کننــد امــر به 
معــروف و نهــی از منکر یــک عامــل بازدارنده 
اســت. در حالی که امر به معــروف و نهی از منکر 
بزرگ ترین قانون حرکت  دهنده الهی است و چهار 

ستون دین روی این قانون استوار است.
اصولگرا هستیم یعنی چه؟ 

استاد حوزه و دانشگاه دومین کارکرد این قانون 
را ایجاد، حفظ و گسترش ارزش ها دانست و افزود: 
شما می گویید اصولگرا هستیم، بگویید «اصولگرا 
هستیم» یعنی چه؟ یعنی چه کاری کنیم که اسم 
مــا را اصولگــرا بگذارند؟ او توضیــح داد: ما اولا 
بــاور داریم به همه اصول و ارزش های اســلام و 
ارزش هایی که انقلاب اسلامی برای ما ایجاد کرده 
است. ما به نظام ولایت فقیه باور داریم و عدالت، 
دین، معنویت و اخلاق، اصول ما هســتند. کار امر 
به معروف و نهی از منکر هم این است که اینها را 

ایجاد و حفظ کرده و گسترش می دهد. 
متأسفانه معروف ها کم رنگ و مبهم شده

او امر به معروف را مولد معروف دانســت و با 
اشــاره به اینکه در جامعه ما متأسفانه معروف ها 
کم رنگ و مبهم و حتی در مواردی به منکر تبدیل 
شــده اســت، اظهار کرد: چه کســی باید اینها را 
بازسازی، بازآفرینی، تولید، افزایش و شرح بدهد؟ 
حوزه علمیه، فقها، مجتهدین و علما؛ وظیفه اینها 
این اســت که در جامعه ارزش تولید کنند. عده ای 
موظــف هســتند آن را حفظ کننــد و عده ای هم 
گسترش دهند. مهاجرنیا افزود: جریان اصولگرایی 
که مدعی حراست از اصول انقلاب اسلامی است، 
باید در خــط مقدم راهبرد حفظ ارزش ها باشــد. 
اصولگرایی فقط در ایام انتخابات شــورای شــهر 
و مجلس و ریاســت جمهوری و... نیســت؛ فقط 
سیاسی هم نیســت. متأسفانه جریان اصولگرایی، 
راهبرد اساســی اصلاح جامعه اسلامی یعنی امر 
به معروف و نهی از منکر را فراموش کرده است. 
امر به معــروف و نهی از منکر، ارشــاد حاکمان 

جامعه است
او در ادامه به فلســفه جلوگیری از انحرافات 
و مفاســد و کنترل آســیب ها اشــاره کرد و گفت: 
یکی از مهم ترین فلســفه های امــر به معروف و 
نهی از منکر، نصیحت، ارشــاد، نقد و خیرخواهی 
حاکمان جامعه اســت. چون یکــی از چیزهایی 
که در روایــات متعدد به مــا می گوید «النصیحة 
الائمة المســلمین» اســت که امروز تعطیل شده 
است.   او تأکید کرد: ما با همه مشکلاتمان، با همه 
گرفتاری های اقتصادی، هنوز در مقابل ابرقدرت ها 
ایستاده ایم. هنوز حرف اول ابرقدرت ها یعنی پنج 
کشــور اول اروپا به اضافه آمریکا و اسرائیل، راجع 
به ماســت. درست اســت که تهدید می کنند ولی 
برای ما فرصت اســت. یعنی ما هنوز قدرتمندیم، 
زنده ایم و فعــال. ما هنوز در ســطح ابرقدرت ها 
حضور و ظهور داریم. اینها فرصت هایی است که 

باید تقویت شوند و به مردم روحیه بدهند. 
کسی که می خواهد بزرگی کند، باید خرج کند

بــه  اشــاره  بــا  مهاجرنیــا  حجت الاســلام 
ضرب المثــل عربــی «کثیرالرمــاد» که بــه خانه 
پرمیهمان و پرخرج اشــاره دارد، گفت: کســی که 
می خواهــد بزرگی کند، باید خرج کند. تعارف هم 
ندارد. شــمایی که می خواهید انقلاب صادر کنید، 
مقابل آمریکا و اســرائیل بایستید و بِرند مقابله با 
اســتکبار به اسم شما باشــد، باید در مقابل طبق 
قانون اساسی از مســتضعفین هم حمایت کنید؛ 

باید هزینه آن را هم بدهید. 

نگاه آینه 
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انتقادات دیرهنگام
مدیــران  � جمــع  در  روحانــی  رئیس جمهــور 

ارشــد دولت تدبیر و امید با انتقاداتی نســبتا تند و 
بی ســابقه، نزدیک ترین همکاران خود را به نحوی 
غیرقابل منتظره مورد عتــاب قرار داد و نکاتی را که 
به نظر می رسد مدت هاست ذهن وی را آزرده کرده، 

یادآور شد.
وی از همکارانش و برخی مدیران دولتی گلایه 
کرد که چرا «روزه ســکوت» گرفته اند و از عملکرد 
دولــت دفــاع نمی کننــد و از بیان حقایــق طفره 

می روند. وی حتی پرسید از چه کسی می ترسید؟
سکوت مسئولان، عدم دفاع مناسب و جانانه و 
کمابیش بی تفاوتی آنان در قبال هجمه های ناحق 
به دولت، واقعا جای گلایــه و حتی اعتراض دارد. 
مسئولی که بر کرسی مسئولیت نشسته و اهرم های 
اجرائــی مورد انتظار در اختیــارش قرار گرفته، چرا 
نبایــد پیچیدگی هــا و ظرافت های کار بــه همراه 
نارسایی ها و موانع راه را برای مردم توضیح دهد و 
از آنها اســتمداد کند و یا حداقل، آنها را بهتر همراه 

سازد؟
موضوع مهم تر به ساختار دولت بازمی گردد. از 
حق نباید گذشت که دولت در بخش های مربوط به 
امور اقتصادی و رســانه ای دچار ضعف های جدی 
اســت. کاملا بعید به نظر می رســد که حتی با این 
دست انتقادات دیرهنگام بتوان تغییر جدی، مؤثر و 
متناســب با نیازهای امروز کشور و دولت را سامان 
داد. یک نکته اساسی در این مقوله، تردید یا موانعی 
هســتند که در تغییــر برخی افــراد و مجموعه ها 
وجود دارند. واقعیت این اســت که هنوز هم بدنه 
اصلی دولت با «چینــش احمدی نژادی» ادامه کار 
می دهد و دقیقا از همین نقطه، ضربه های سنگین 
و غیرقابــل تصوری را دریافت می کند. هنوز هم آن 
آقا «عریضه» دریافت می کند و بر روی آن دســتور 
می دهد و درون ســاختار دولت، امر و نهی می کند 
و اتفاقا مؤثر هم می افتد! با چنین بلبشــویی باید از 
همان ابتدا مقابله می شد و راه بر این قبیل رفتارهای 
غیراصولی که نشانه «دولت در دولت» است، بسته 

می شد... .
رئیس جمهــور روحانــی گویا هنوز هــم اصرار 
دارد که با حرف و تشــر، کارها به سرانجام مطلوبی 
برســد. طبعا انتقاد اصلی به خود ایشان وارد است 
که همچنان پیامدهای اســتمرار حاکمیت چینش 
احمدی نژادی بر ساختار دولت را می بیند ولی فقط 
به اطرافیانش تشر می زند و گویا منتظر معجزه ای از 
درون همین قشرها است! هنوز هم دیر نشده، ترمیم 
کابینه، تجدیدنظر در فهرست اطرافیان، تجدیدنظر 
در روند تصمیم گیری ها می تواند راهکار بهتری را در 

پیش روی دولت تدبیر و امید قرار دهد.

خدا هم راضی نیست!
تناقض  های واضح موجود در مسیر حسن روحانی  �

اما به ما می گوید صاحب آن عصای کذایی هم دیگر 
بعید است بتواند فریب  های خود را تکرار کند. روحانی 
به طور مشخصی مشغول انجام تمام کارهایی است 
که پیش از این انجام آن را نکوهش کرده و صدالبته 
مشــغول انجام ندادن تمام کارهایی اســت که برای 
انجام آن به مردم تعهد ســپرده اســت! دلیل چنین 
رویدادی هم واضح اســت. دولت روحانی از ابتدای 
تولدش در ســال ۹۲، بنای خود را بر حرف درمانی در 
تمام حوزه ها گذاشــت. نتیجه هم آن شــد که مردم 
پس از چندی فکر کردند جناب رئیس جمهور اساسا 
از افعال معکوس استفاده کرده است! روحانی گفت 
عزت را به پاســپورت ایرانی بازمی گردانم، دیدیم چه 
شــد. گفت ارزش را به پول مــان بازمی گردانم، حالا 
پای دوریالی  های زیر فرش خانه مان هم روی پوست 
خربزه اســت! گفتند رونق اقتصادی ایجاد می شود و 
بانک  های اروپایی برای کار با ما صف می کشند، حالا 
شــخص قهرمان دیپلماسی شــان هم می گوید: «ما 
هنوز نمی توانیم در انگلســتان یک حساب بانکی باز 
کنیم!»خلاصه! یادآوری این مثال ها، حســاب مثنوی 
هفتادمن کاغذ اســت و من نمی خواهم سرتان را درد 
بیاورم. جناب رئیس جمهور امــا اخیرا حرف مهم و 
جدیدی خطاب به مدیران ارشــد اجرائی کشــور زده 
اســت.روحانی گفته اســت: «باید باورمان شــود که 
کشــور، اداره اش و مدیریتش بر عهــده و از آن ملت 
است و ما باید باورمان شود که چیزی بالاتر از نوکری 
ملت نداریم. ما بالاتر از این نیســت که خادمی برای 
مردم باشــیم و اگر کســی خودش را بالاتر از خادمی 
می داند، پس معنایش حکومت اســلامی نیســت و 
حتی مفهوم مردم ســالاری دینــی را لمس و حس 
نکرده است». روحانی پیش از این و در مهرماه ۹۱ اما 
گفته بود: «مردم دلار نمی خواهند، صداقت و برنامه 
می خواهند. ما نیاز به نوکر نداریم، نیاز به مدیر داریم».
وی در همان تاریخ و در بخش دیگری از ســخنرانی 
خود گفته بود: «مردم از اینکه فقط حرف می شــنوند 
خسته شــده   اند. مردم از اینکه یک عده می آیند فقط 
یک طرفه ســخن می گویند و به مسائل دیگر که مهم 
هم هست اشاره نمی کنند، خســته شده   اند. مردم از 
آنهایی که می آیند آمارهــای دقیقی ارائه نمی دهند 
خسته شــده اند».واقعا چقدر حرف  های خوبی! شما 
را نمی دانم اما من فکر می کنم چقدر خوب می شــد 
برخی فقــط حرف می زدنــد و ما به آنهــا پول هم 
می دادیم ولی برای تصاحب مسئولیت اجرایی اینقدر 
خودشــان را به زحمت نمی انداختند. باور کنید خدا 

هم راضی نیست!

شــرق، زینب اســماعیلي: یک قرن هم که بگذرد، تاریخ 
به شــکلي دیگر تکرار مي شود؛ روزگاري ارامنه، روزگاري 

کردها و... .
۱۰۳ ســال از کشــتار جمعي ارمنه به دســت دولت 
عثمانــي مي گــذرد و هنوز ایــن طیــف در ۲۴ آوریل در 
نقاط ارمني نشــین دور هم جمع مي شــوند تا به دولت 
ترکیه یادآوري کنند که تاریخ کتمان نمی شود. ۲۴ آوریل 
(چهارم اردیبهشــت) هرســاله یادآور یــک حادثه تلخ 
سیاسي در تاریخ است؛ کشــتار یک و نیم میلیون ارمني از 
زن، مرد و کودک و آوارگي این جمعیت آن سان که بخشي 
در جلفاي اصفهان، بخشــي در حلب سوریه، کمپي در 
عراق، یا در یتیم خانه آشیانه پرنده ها در شهر جبیل لبنان 
که مادر مایریک توانســت راه بیندازد و بخشــي در دیگر 
کشورهاي همسایه پراکنده شدند. اتفاقي که با دستگیري 
و اعــدام هــزارو ۲۵۰ نفر از روشــنفکران، نویســندگان، 
موسیقي دانان، متفکران و سیاست مداران ارمني در شب 
۲۳ آوریل در سال ۱۹۱۵ در استانبول آغاز شد؛ اتفاقي که 
بعدها به کشتار مردم عادي ارمني رسید. حالا ارمنیان در 
جاي جاي ترکیه فعلي، از میدان تقسیم تا آناتولي شرقي، 
خاطراتــي دارند از روزگاري که کــودکان ارمني در کانون 
خانواده مي زیستند نه در اردوگاه، نان داغ مي خوردند نه 

گرسنگي و... .
چشم بستن بر تاریخ

عصر یکشنبه در باشــگاه فرهنگي - ورزشي آرارات، 
ارامنــه دور هم جمع شــدند تا صدوســومین ســالگرد 
نسل کشــي ارمنیان به دســت دولت عثمانــي را گرامي 
بدارند. یاد و خاطره کســاني که شاید جد مادري یا پدري 
کساني بودند که در همین سالن در باشگاه ارمني آرارات 
نشسته بودند؛ باشگاهي حوالي اتوبان کردستان و خیابان 
رشید یاسمي. باران پرشــدت بهاري رسیدن میهمانان و 
آغاز مراسم را به تأخیر انداخته است؛ اما بر حرف اصلي 
نشست خللي وارد نشده است. آنها در تاریخي که گذشته، 
متوقــف نمانده  اند؛ اما از دولت فعلي ترکیه انتظار دارند 
وقوع کشتار یک و نیم میلیون ارمني به دست دولت وقت 
امپراتــوري عثماني (حکومت ترکان جــوان) در فاصله 
سال هاي جنگ جهاني اول (۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷) را به رسمیت 
بشناســند و ضمن عذرخواهي از این حادثه، غرامت آن 
را بپردازند. شــاید گره ماجرا همین نکته به نظر برســد؛ 
عذرخواهــي دولت فعلي از منظر حقــوق بین الملل به 
معني پذیرش آن است و به مراتب بحث پرداخت غرامت 

نیز مطرح مي شــود؛ اما ترک ها معتقدند این نسل کشــي 
نبوده و از تبعات  کنترل نشــده جنگ بوده است؛ علاوه بر 
آن، آنها آمار ارمنیان کشته شــده را نیز به این میزان اعلام 
نمي کنند. شاید بیراه نباشد اگر از این گذر تاریخي بگذریم و 
در دوران معاصر به این حادثه نگاه کنیم. آیا اساسا دولت 
فعلي ترکیه سیاستي غیر از سیاست پیشینیان خود دنبال 
مي کند؟ نگاهي به تسویه حساب قومي آنکارا با کردهاي 
عفرین در سوریه، نتیجه دیگري نشان مي دهد؛ همان طور 
که در جلسه یادبود روز یکشنبه نیز به این نکته اذعان شد. 
دولت ترکیه به بهانه آنچه دغدغه هاي مرزي مي نامد، در 
ماه هاي گذشته در کانتون کردي عفرین سوریه دست به 
اقدام نظامي زد؛ در حالي که ایران، ترکیه و روســیه در میز 

رایزني  مذاکره آستانه مشــغول 
درباره صلح در ســوریه هستند. 
به گمان بســیاري از تحلیلگران، 
عملیات نظامي ترکیه در عفرین، 
با  آنکارا  تسویه حساب سیاســي 

کردها بوده است.  
۴۰ سال یادبود در تهران

ایــن  کشــور   ۳۰ تاکنــون 
نسل کشي را به رسمیت شناخته 
و آن را محکــوم کرده  اند. اگرچه 
ایران جزء آنها نیست؛ اما ۴۰ سال 
اســت در تهــران روز ۲۴ آوریل 
این نسل کشــي  یادبود  مراســم 
 ۱۰۳ ماننــد  مي شــود؛  برگــزار 
کشــور جهان که اغلب ارمنیان 

پراکنده شــده در آنها ســاکن هستند. ۱۰ ســال است که 
مراســمي نیز براي فارســي زبانان تهران برگزار مي شود.  
به نظر مي رسد روابط همسایگي و پیچیدگي هاي عرصه 
سیاســت و ژئوپلیتیک منطقــه، موجب شــده ایران در 
این موضوع ســکوت کند.با این حال،  به رسمیت شناختن 
۱۴ ســال پیش (ســال ۲۰۰۴) رئیس دولت اصلاحات با 
حضور در بناي یادمان کشته شدگان نسل کشي ارمنیان در 
ارمنستان، تاج گلي اهدا و اداي احترام کرد؛ اقدامي که از 

سوی هیچ کدام از دو رئیس دولت بعد از او تکرار نشد.
ناملایمات بین ایران و ترکیه

سفیر ارمنســتان در ایران که میهمان برنامه یادبود 
اســت، بــه همین ماجــرا اشــاره مي کنــد و مي گوید: 
«دولت هایي را که نسل کشــي را قبول کردند یا نکردند، 

به دو دســته تقسیم نمي کنیم؛ چراکه روابط بین الملل 
عرصه دشواري است که شــاخص هاي خاصي دارد و 
طبق آن باید عمل کرد. روابط ایران و ارمنستان در سطح 
بســیار بالایي است و این روابط براي ما اهمیت خاصي 
دارد. به عنــوان دیپلمات نمي توانم ناملایماتي را که در 
روابط ایــران و ترکیه وجود دارد، درک کنم و نمي توانم 
نگویم که ایران به عنوان قدرت سیاســي و تأثیرگذار در 
منطقه و جهان، در مســئله قره باغ یک عامل بازدارنده 
بوده اســت».تومانیان ادامــه داد: «از نظر بین المللي 
ارمنســتان تبدیل به مبارزه با نسل کشــي شده است و 
در مجمع عمومي ســازمان ملل به ابتکار ارمنســتان 
این مسئله بررسي شده است. این سیاست ها زماني به 
نتیجه مي رسد که دولت ترکیه 
اعمالي کــه امپراتوري عثماني 
در قبــال ارامنــه انجــام داد را 
بپذیرد و براي پرداخت غرامت 
اقــدام کنــد؛ آن موقــع روابط 
کشــور وارد مرحلــه جدیــدي 
مي شــود؛ البتــه چند ســال با 
تشــویق دولت هــاي بــزرگ و 
جوامع بین المللي اسنادي براي 
عادي ســازي روابط انجام شــد 
اما این امر عملي نشــد، ولی به 
طور حتم آینده مملو از صلح از 
طرف ارمنستان نسبت به تمام 
است».ســفیر  همســایگانش 
«اولین  مي کند:  تأکید  ارمنستان 
چیزي که نقش آفرینان امــروز جهاني انجام مي دهند، 
این اســت که خطر نسل کشي هنوز وجود دارد و باید با 

دقت زیادي با آن برخورد کرد».
یک روش سیستماتیک

محمدرضا عظیمــي، حقوق دان، وکیل دادگســتري 
و اســتاد دانشــگاه نیز یکــي دیگر از ســخنران هاي این 
مراســم بوده که عــلاوه بر اظهــارات حقوقي بــا زبان 
شــعر نیز این ماجرا را روایت مي کنــد: «به قول فریدون 
مشیري: دســتِ خون آلود را در پیشِ چشم خلق پنهان 
مي کند»! او به حکومــت ترکیه طعنه مي زند و مي گوید 
«به رسمیت نشناختن این «نسل کشي» از طرف میراث داران 
عثماني و تقلیل تحریف  آمیز آن به یک «تراژدي بزرگ» که 
حاکي از سویه سیســتماتیک دولت عثماني براي کشتار 

ارمنیان نبوده است، البته تاریخ تاریک این کشتار جمعي 
را تغییر نمي دهد و آبرویي براي منکران بازخرید نمي کند؛ 
دولتي که برخــلاف نظام حقوق بین الملــل، از پذیرش 
مســئولیت و عذرخواهي رســمي بابت جنایات اسلاف 
خــود و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان ابا دارد و 
گزارش هاي موثق گزارشگران تاریخ در این خصوص را در 
حکم خیانت به هویت، تاریخ و تبار خود قلمداد مي کند، 

البته که شجاعت اخلاقي و سیاسي ندارد».
مصادره اموال با زور قانون

ماجراي تلخ نسل کشي اما تنها به مهاجرت اجباري 
ارامنه، قتل و کشتار آنها محدود نشده است. غارت اموال 
این قومیت و مصادره کلیه اموال و املاک کشته شــدگان 
و رانده شــدگان، تصاحب کامل سرزمین ارمنستان غربي 
به وسیله دولت عثماني نیز بخش دیگري از ماجراست. 
آن چنــان که قوانیني بــراي مصادره امــوال ارمنیان در 
روزنامه هاي رســمي کشور منتشر شــد. در منابع ارمني 
آمده اســت که طبق اســناد و مداراک مالي به جامانده 
از امپراتــوري عثمانــي ارمنیــان در اقتصــاد امپراتوري 
عثمانــي ۶۹ تــا ۸۰ درصد از منابع اقتصادي آن کشــور 
را در اختیار داشــته  اند و در برخي منابــع این عدد تا ۹۰ 
درصد نیز محاســبه شده است. اما اجراي «قانون اموال 
رهاشده ارمنیان» برعهده وزارتخانه ها و حاکمان ولایت 
قــرار گرفت. مصادره اموال ارمني ها در ترکیه در ۲۷ مي 
۱۹۱۵ میلادي شــروع شــد، تنها چند هفته پس از آغاز 
کوچ اجبــاري ارمنیان، مجلس عثماني قانون مربوط به 
تبعیدیان را به قصد تصاحــب دارایي هاي آنان تصویب 
کرد و کوشــید تا به غــارت دارایي هــاي برجاي مانده از 
ارمنیــان، پس از تبعیــد، وجهه قانوني دهــد.در برخي 
منابع آمده اســت «ســال ۱۹۱۶ میلادي ارزش ۳۰ هزار 
کیلوگــرم طلایي که دولت عثماني در بانک رایش برلین 
ســپرده گذاري کرد، برابر با پنج میلیون لیره ترک بود که 
حاصل مصادره ســپرده هاي ارمنیــان و عملکرد کمیته 
مصــادره اموال مناطق ارمني نشــین بود».ترک ها بر این 
جریــان آنچنان پاي فشــردند که حتــي اماکن فرهنگي 
و مذهبي ارمنیــان را یا تخریب کردند یــا تغییر کاربري 
دادند یا آثار باســتاني آنها را تخریب کردند.دولت ترکیه 
هیــچ گاه به روزنامه نــگاران و محققان مســتقل اجازه 
دسترسي به اسناد تاریخي آن زمان یا بازدید از باقي مانده 
اماکن تاریخي متعلق به ارمنیان را نداده؛ آنچنان که به 
ارمني ها اجازه بازگشت به سرزمین هایشان را نداده است.

تکرار تاریخ از ارمنیان تا کردها
۱۰۳ سال از کشتار ارمنیان در ترکیه گذشت

politics@sharghdaily.ir

امروز، چهارم اردیبهشت (بیست وچهارم آوریل ۲۰۱۸) صدو سومین سال 
نسل کشــی ارامنه به دســت امپراتوری عثمانی است. مســئله ای که روابط 
ارمنســتان و ترکیه را تحت  تأثیر قرار داده، به طوری که هیچ گونه روابطی بین 
دو کشور وجود ندارد. ارمنستان معتقد است در نسل کشی ای که در ۲۴ آوریل 
۱۹۱۵ توســط حزب اتحاد و ترقی معروف به ترکان جوان، علیه ارامنه انجام 
شــد، بیش از یک و نیم میلیــون ارمنی جان خود را از دســت دادند، به همین 
دلیل این کشــور از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی تاکنون تلاش های 
بسیاری برای پذیرش نسل کشی توسط ترکیه به عنوان وارث حقوقی امپراتوری 

عثمانی کرده که این تلاش ها تاکنون بی نتیجه مانده است. 
آرژانتین، آلمان، اســترالیا، اروگوئه، اسلواکی، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا 
(کمیتــه روابط خارجی کنگره)، انگلیــس (پارلمان های منطقه ای)، بلژیک، 
روسیه، سوئد، شیلی، فرانسه، قبرس، کانادا، لبنان، لیتوانی، لهستان، واتیکان، 
ونزوئــلا، یونــان و همچنین پارلمان اروپا، نسل کشــی ارامنه را به رســمیت 
شــناخته اند و مجلس هلند هم در سوم اسفند سال ۹۶ کشتار ارامنه در سال 
۱۹۱۵ را به عنوان نسل کشــی به رسمیت شــناخت. موضوعی که سخنگوی 
وزارت خارجه ترکیه آن را به تیرگی روابط آنکارا و آمستردام ربط داد و گفت: 
بیرون کشــیدن رویدادهای ســال ۱۹۱۵ از بســتر تاریخی و سیاسی کردن آنها 
پذیرفتنی نیست. این مسئله نشان دهنده آن خواهد بود که آیا هلند خواهان 
عادی سازی روابط خود با کشور ما هست یا خیر. دیدگاه و انتظار ما درباره این 

موضوع به  مقامات هلند اعلام  شده است. 
به  نظر می رسد ارمنستان با توجه به دیاسپورای بسیار قدرتمندی که دارد 
برای متقاعدکردن افکار عمومی جهان و پذیرش این واقعه از سوی دولت ها 
و مجالس قانون گذاری کشــورهای دیگر بســیار موفق تر از ترکیه عمل کرده 
است، چراکه روزبه روز بر شخصیت های سیاسی ای که این واقعه را محکوم 
می کننــد افزوده می شــود، اما دولتمــردان ترکیه ای نمی توانند پاســخ های 

قانع کننده ای دراین باره داشته باشند. 
«پاپ فرانســیس»، رهبر کاتولیک های جهان، از شــخصیت هایی اســت 
که در ســال ۲۰۱۶ در ایروان در توصیف کشــتار ارامنه در ســال ۱۹۱۵، از واژه 
«نسل کشــی» اســتفاده کرد و خطاب به «سرژ سرکیســیان»، رئیس جمهور 
وقت ارمنســتان، مسئولان سیاسی و دیپلمات های این کشور گفت: متأسفانه 
این نسل کشی ســرآغاز مجموعه تأســف بار فجایع هولناکی بود که در قرن 
گذشــته اتفاق افتاد. البته ترکیه نشان داده کشــورها و شخصیت هایی را که 
درباره کشتار ارامنه از واژه نسل کشی استفاده می کند برنمی تابد؛ براین اساس 
«نورالدین جانیکلی»، وزیــر دفاع ترکیه، در واکنش به این صحبت های رهبر 
کاتولیک هــای جهان گفت: «اقدام پاپ فرانســیس در نسل کشــی خواندن 
کشتار ارامنه توسط دولت عثمانی تأســف آور است».فشارهای جهانی برای 
پذیرش نسل کشــی از طرف ترکیه سال به سال بیشتر می شود، اما دولت های 
متوالی ترکیه زیر بار این مسئولیت نرفته اند. ترکیه کشته شدن ارامنه در جریان 
جنگ جهانی اول در امپراتوری عثمانی را می پذیرد، اما شــمار کشته شدگان 
را بســیار کمتر از یک و نیم میلیون نفر دانسته و این رویداد را نه یک نسل کشی 
برنامه ریزی شــده بلکه جزء پیامدهای طبیعی جنگ برمی شمارد، اما بسیاری 
از روشــنفکران ترک مقیم خارج از ترکیه معتقدند کشــتار ارامنه تلاش برای 
ازمیان بردن بخش یا تمامی یک قومیت بوده اســت، امری که یک نسل کشی 

تلقی می شود. 
زمانی که ارامنه به دلیل کشتار و کوچ اجباری توسط قشون عثمانی آواره 
شــده بودند، ایران یکی از کشــورهایی بود که در آن زمان با آغوش باز ارامنه 
را پذیرفت و ارمنیان بســیاری از سرزمین های خود به ایران آمدند. بسیاری از 
شخصیت های فرهنگی و سیاســی ایران در زمان کوچ های اجباری ارامنه با 

آنان برخورد داشته اند و این وقایع را در کتاب هایشان ثبت کرده اند. 
«ســیدمحمدعلی جمــال زاده»، نویســنده سرشــناس ایرانــی و پــدر 

داستان نویســی نوین فارسی، درســت در روزهایی که نژادکشــی ارمنیان در 
امپراتــوری عثمانی در جریان بود، از طریق ترکیه به بغداد ســفر می کرد. او 
مشــاهدات خود را با عنوان «مشــاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول» 
نوشــته اســت: «با گاری و ارابه از بغداد و حلب به  جانب اســتانبول به راه 
افتادیــم. از همــان منزل اول بــا گروه های زیاد از ارمنیان مواجه شــدیم که 
به صورت عجیبی که باورکردنی نیست، ژاندارم های مسلح و سواره ترک آنها 
را پیــاده به جانب مرگ و هلاکت می راندند. ابتــدا موجب نهایت تعجب ما 
گردید، ولی کم کم عادت کردیــم که حتی دیگر گاهی نگاه هم نمی کردیم و 
الحق که نگاه کردن هم نداشت. صدها زنان و مردان ارمنی را با کودکانشان به 
حال زاری به ضرب شلاق و اسلحه پیاده و ناتوان به جلو می راندند. در میان 
مردها جوان دیده نمی شد چون تمام جوانان را یا به میدان جنگ فرستاده یا 
محض احتیاط (ملحق شدن به قشون روس) به قتل رسانده بودند. دختران 
ارمنی موهای خود را از ته تراشیده بودند و کاملا کچل بودند و علت آن بود 
که مبادا مردان ترک و عرب به جان آنها بیفتند. اگر کسی از آن اسیران از فرط 
خســتگی و ناتوانــی و یا برای قضای حاجت به عقــب می ماند، برای ابد به 
عقب مانده بود و ناله و زاری کســانش بی ثمر بود و ازاین رو فاصله به فاصله 
از زن و مــرد ارمنی را می دیدیم که در کنار جــاده افتاده اند و مرده اند و یا در 
حال جان دادن و نزع بودند. خود ما که خط ســیرمان در طول ســاحل غربی 
فرات بود و گاهی به فرات نزدیک و گاهی دور می شــدیم، روزی نمی گذشت 
کــه نعش هایــی را در رودخانه نمی دیدیم که آب آنهــا را با خود نمی برد». 
یا «عبدالحســین شیبانی»، ملقب به وحیدالملک از رجال سیاسی و فرهنگی 
ایران، در دوران مهاجرت سیاسی شاهد عینی نژادکشی ارمنیان بوده است. او 
مشاهدات خود را در کتابی به نام «خاطرات مهاجرت» نگاشته است: «ظلم 
ســربازگیری در اینجا زیاد اســت. از منطقه حدیثه به آن طرف خانواده های 
ارمنــی در بیابان ها متفرق و از گرســنگی جان می ســپارند. یــک دختر پنج، 
 شش ســاله ارمنی را خود می خواستم به دو لیره بخرم اما عربی نیم لیره بالا 
کرده او را خرید. مادرها بدین طریق دخترهای نازنینشان را مفت به مسافران 
می بخشند که از گرسنگی و فشار ترک ها خلاص شوند». محمدعلی فروغی، 
یحیی دولت آبادی و اســماعیل رائین هم مطالب مفصلی در شــرح احوال 

ارامنه نوشته اند. 
رد پای یهودیان در نسل کشی ارمنیان

درباره نقــش یهودیان و همــکاری آنها با عثمانی ها در کشــتار ارمنیان 
مباحث مختلفی مطرح  شده اســت. خاستگاه فکری اعضای حزب اتحاد و 
ترقی از محافل «یهودیان دونِمه» سالونیک و کانون های فراماسونری بالکان 
و ایتالیا سرچشــمه می گرفت. اصطلاح دونمه در عثمانی به کســانی گفته 
می شد که ســابقا یهودی بوده سپس به دین اسلام مشــرف شده اند. سران 
اتحاد و ترقی بنا به اندیشــه ارمنی ســتیزانه یهودیان دونمه و درپی ترویج و 
تبلیغ آموزه های ملی گرایانه ترک به حذف دیگر ملل از پهنه ســرزمین ترکیه 
اقدام کردند.  چنانچه بخواهیم نقش یهودیان را در این کشتارها که از دیرباز 
و به سبب پذیرش دین مسیحیت در ارمنستان دارای دشمنی و کینه دیرین با 

ارمنیان بوده، بپذیریم و همچنین به موضوع تجارت در عثمانی که از دیرباز به 
دلیل وجود ارمنیان از دسترس یهودیان ترکیه خارج  شده بود، نگاه ویژه داشته 
باشیم، می توان گفت که با انهدام ملت ارمنی رقیب شماره یک یهودی های 
ترکیه از میان برداشته می شد. باید توجه داشت که شخصیت های عثمانی و 
گــروه اتحاد و ترقی و حتی حکومت بعدی یعنی کمالیون یا یهودی بودند یا 
دونِمه یا به تشــکیلات فراماسونری تعلق داشتند. دونِمه ها در انقلاب ۱۹۰۸ 
و قدرت گیری کمیته اتحاد و ترقی نقش فعالی داشــتند. چند نفر از رهبران 
این کمیته ریشه های یهودی داشتند و از خانواده های دونمه برخاسته بودند. 
انور پاشــا، رهبر اصلی انقلاب ۱۹۰۸ که فرماندهی لشکرکشی به باب عالی و 
کودتا و خلع سلطان عبدالحمید را برعهده داشت از همین گروه بود. طلعت 
پاشــا اصالتا بلغار، از رهبران پان ترکیست اهل ســالونیک، یهودی تبار، اما به 
اســلام گرویده و عضو محفل فراماسونی ویریتاس در سالونیک بود. طلعت 
پاشــا که حدود یک ســال ۱۸_۱۹۱۷ صدراعظم عثمانی بود در ســال ۱۹۰۹ 
به عنوان نخستین استاد اعظم شورای عالی تشکیلات فراماسونری استانبول 
برگزیده شد. اگر به آرشیو اداره مرکزی لُژ مزبور در واشنگتن دی سی مراجعه 
شــود، می توان نام طلعت و اســامی دیگر رهبران ترک هــای جوان را در آن 
یافت که از اعضای رسمی شــورای عالی تشکیلات فراماسونری بودند. «پیر 
هِپس»، نویسنده فرانسوی در کتاب خود با شواهد و دلایل بسیار ثابت می کند 
که یهودیان عثمانی و صهیونیسم جهانی در این اعمال وحشیانه با آلمان ها 
و ترک های جوان همدســت بــوده و تعداد زیادی از کارگردانان نسل کشــی 
ارمنیان از نژاد یهودی بوده اند. برای اثبات مطالبی که این نویســنده فرانسوی 
عنوان کرده، می توان به یک گزارش و ســند محرمانه از سازمان جاسوسی و 
ضدجاسوسی روسیه تزاری که «اوخرانا» نامیده و در مؤسسه هوور دانشگاه 
استنفورد کالیفرنیا نگهداری می شود، اشاره کرد. در این سند آمده است: اخیرا 
در باشگاه نوری عثمان، بار دیگر جلسه ای با شرکت نمایندگان حزب اتحاد و 
ترقی پان اسلامیســت ها و یهودیان منعقد شده است. تعداد شرکت کنندگان 
در جلســه بیش از ۷۰۰ نفر بود و شــخصیت هایی نظیر طلعت بیگ (پاشا)، 
بدری بیگ، ســعید بیگ، فکری بیگ، خیاوی بیگ و تنی چنــد از یهودیان مانند 
ساموئل افندی از اداره امنیت و آبراهام بیگ از اداره شهربانی حضور داشتند. 
اما از طرف پان اسلامیســت های روسیه، احمد آقایف، «جلال گورخمازوف»، 
«محمدتقــی اُف»، «ضیاء بیگ» و بــرادرش اصلان بودند. در جلســه مزبور 
نطق هایی علیه روســیه و مســیحیان ایراد کردند و به موجب تصمیماتی که 
اتخاذ شــد، علیه تجاوز ارمنیان و یونانیان بایکوت اعلام شــد و شب نماهایی 
نیز منتشــر شد. در پایان همین جلســه طلعت پاشا اعلام داشت که عثمانی 
با هرگونه کنترل اروپایی در آناتولی مخالف اســت. اگر اروپا از کنترل دســت 
بردارد، آن وقت دولت ترکیه به اصلاحات دســت خواهد زد. فعلا کار دولت 
آماده کــردن ارتش جهت عملیات جنگی قفقاز اســت».  همچنین روزنامه 
تایمز لندن در شــماره تاریخ سوم مارس ۱۹۱۱ نقل قولی از «توفیق رضا» یکی 
از رهبران اتحاد و ترقی منتشر کرده است که او در جریان سخنرانی ای درباره 
مســئله یهودیان استانبول و در پاســخ به این پرسش؛ عثمانی خوب کیست، 
گفته اســت: عثمانی خوب می تواند یک صهیونیســت باشــد و من هم یک 
صهیونیســت هستم و هدف صهیونیسم دوســتی در سرزمین پدری است و 
هم زیستی ادیان مختلف، هدف صهیونیسم صلح است.  نسل کشی به سبب 
آثار اندوه بار و زیان بار آن برای نســل های بعدی نه مشــمول مرور زمان و نه 
پیرو اصل جانشینی دولت ها خارج از مسئولیت دولت هاست. به عبارت  دیگر 
دولت های بعدی مسئول رفع آثار زیان بار مادی و معنوی حاصل از نسل کشی 
در قبال بازماندگان و نســل های بعدی هستند. در کنار نسل کشی فیزیکی که 
منجر به نابودی دوسوم جمعیت ارمنیان شد، مباحثی نیز از سوی ارمنیان و 
ارمنســتان در دادگاه ها و مجامع بین المللی در حال پیگیری است که تحت 

عنوان پیامدهای حاصل از نسل کشی شناخته می شود. 

نـکتـه

سفیر ارمنستان: دولت هایي را که 
نسل کشي را قبول کردند یا نکردند، 

به دو دسته تقسیم نمي کنیم؛ چراکه 
روابط بین الملل عرصه دشواري 

است که شاخص هاي خاصي دارد و 
طبق آن باید عمل کرد

بازخوانى خونین ترین 24 آوریل
محمد امیرحسینى . کارشناس مسائل بین الملل


